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  :شخصيتھا

  
  نهبازيگر جلوي صح    :ي راو

  معلم

  ليني  خرگوش اول

  مي مي  خرگوش دوم

  کتي  خرگوش سوم

  ساشکو  خرگوش چھارم

  پيتر  خرگوش پنجم

  استانکو  خرگوش ششم

  مادر خرگوش

  فراش مدرسه   )خر(عمو مارکو 

  
  
  
  
  

  معرفي
  

  
خواھيم نمايشي به  ما مي: خانمھا و آقايان، توجه کنيد  :راوي

ما  ھاي دوربين! ھا شما نشان بدھيم، مدرسهٌ خرگوش
اند،  در مناسبترين و زيباترين سمت جنگل نصب شده

اينجا واقعاً . کنند جايي که خرگوشھا زندگي مي
رويم و  ما به آرامي پيش مي. زيباست، تميز و پاکيزه

: آدرس ما. گرديم اند مي دنبال آدرسي که به ما داده
 ٢خيابان چھار زنگوله، کوچهٌ توت فرنگي، شمارهٌ 

  ...و
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  يم و اينجاباEخره رسيد  
  کند يک خانم زيبا زندگي مي  
  ريا زني معصوم و بي  
  را» مادر خرگوش«ند ـشناس ھمه مي  
  ھا ايهــھمس ياو زياد دوخته است برا  
  ھا لباس          
  کردن و پختن شستن، رُفتن، پاک  
  اي استراحت، ھمه روزھا بدون لحظه  
  اي شيرين دارد سه پسر مدرسه  
  ور؟ـطاي چ دختر مدرسه: پرسيد مي  
  تا بله آنھم دقيقاً سه  
  شوند شش آنھا با ھم مي  

روي صحنه اطاق خواب خرگوشھا . شود موزيک ـ پرده باز مي(
خرگوشھا ھنوز در . شش بستر کوچک در يک رديف. شود ديده مي
 .)خوابند

  ھاي او ھستند اينجا بچه    
  براي ذخيرهٌ انرژي، ھنوز در خواب    
  روز سختي در پيش دارند    
  ييد بيدار کنيم آنھا رابيا    
  ھي، شما درازگوش خرگوشھا    
  د خود راـويد، به کري نزنيـبيدار ش    
  اندازهٌ کافي خوابيديد زود باشيد، به    
  !ھا برخيزيد تنبل! ته نهـدر آھسـآنق    

يکي با ريتم موزيک از رختخواب بيرون  ھا يکي خرگوش(
  .)پرند مي

  از رختخواب بپر بيرون زود زود  :خرگوشھا
  يک دو سه مارش يو ھو    
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پرند و لحافھايشان را به سويي پرتاب  آنھا از بستر بيرون مي(
  .)کنند مي

  ک سحرخيزنينگاه کنيد به اين سه شير    :راوي
  اند انرژيک آنھا آمادهٌ ورزش    
  آلود چشمھايشان ھست ھنوز خواب    
  اما پاھايشان از قدرت لبريز    
  .)شيخرگوشھا در حال انجام عمليات ورز(    
  ھا را خوب بکشيد سيخ، سيخ بدن  :خرگوشھا
  گوشھاي خرگوشي را حرکت دھيد تيز، تيز    
  چشمھا را بماليد بسته، باز،    
    Eپيش. سه قدم به پيش، حا  

آنھا در يک صف مقابل بسترھايشان قرار (
  .)گيرند مي

  پريم باE مي    
  زود باشيد ياالله ھوپ ھوپ    
  پريم پايين مي    
  بينم تامپ تامپزود پاشيد ب    
  کمي به چپ، کمي به راست    
  حاE ايستاده، ھمانجا باش،    
  يک دو سه، سر جلو، سر عقب    
  يک دو سه    

ورزش آنھا با موزيک ھمراھي شده و شبيه رقص بالت است، (
شود ھمگي به طرف رختخوابھايشان  وقتي ورزش تمام مي

  .)روند مي
  کنند آنھا؟ پرسيد حاEچه مي مي    :راوي

  کنند اتاقشان را سريع مرتب مي. لهب    
  .)تکانند خرگوشھا لحافھايشان را مي(    
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اند، صاف صاف  بسترھا ھميشه مرتب )خوانند مي(  :خرگوشھا
  صاف

جاروھا را برداشته شروع به کوبيدن لحافھا (    
  .)کنند مي

  لحاف را بکوب تاپ تاپ تاپ    
  گرد آن را بتکان پاف پاف پاف    

  پاک و منظم است،رختخواب آنھا     :راوي
  .زند اي برق مي ھيچ لکه اتاقشان بي    

خرگوشھا . روند رختخوابھا با ريتم موزيک به عقب مي(
  .)روند ھايشان را گرفته بيرون مي تتش

  ايست، در باغچه آنجا چشمه    :راوي
يک چشمه يا فواره و تشتھاي چوبي . تغيير دکور با ريتم موزيک(

  .)گردند نمايان مي
  دانند ما خوب ميخرگوشھاي     
  که بايد صورتھايشان را پاک بشويند    
  ھا در دست ھا و حوله واکـمس    
  دوند سوي چشمه مي به    
  پاشند ريزند و مي آب را مي    
  کنند که و آرزو مي    
  .دــکاش آب زياد يخ نباش اي    

دختر خرگوشھاي کوچک و پسر خرگوشھاي کوچک در دو صف (
کشند و در حاليکه  چشمه صف مي آنھا در دو طرف. شوند وارد مي

  .)شويند خوانند خود را مي مي
  اند ھاي ما سرخ و گلرنگ گونه  :خرگوشھا
  بايد آنھا را نرم و پاکيزه بشوييم    
  بعد نوبت گردن است و دستھا و گوشھا    
  ببينيد، اينطور، اينطور، اينطور    



9  /مدرسهٌ خرگوشھا

  !آفرين    
  ھا خشکمان خواھند کرد حال حوله    
  اينطور، اينطور ببينيد، اينطور،    

  .ترين ھستند اما دندانھا مھم    :راوي
ديگري  ◌ٌ خرگوشھا مسواک در دست شروع به خواندن ترانه(

  .)کنند مي
  با مسواک خوب و خمير دندان  :خرگوشھا

  اندازيم ما دندانھاي تيزمان را برق مي
  طرف چپ سابيم به شوييم، مي مي
  طرف راست سابيم به شوييم، مي مي

  اندازيم يزمان را برق ميما دندانھاي ت
  !خرگوشھا )زند صدا مي(  :مادر خرگوش

  !آمديم مادر  :خرگوشھا
خرگوشھا و دکور ھمراه موزيک از صحنه خارج (

  .)شوند مي
  آغاز از صبح سحر، اينست قانون    :راوي

  از خانه تا مدرسه يک کيلومتر راه است
  با دقت تمام» مادر خرگوش«

  اي کرده روبراه صبحانهٌ خوشمزه
  در کيف آنھا نھاده است او
  ھويج و کلم و کاھو و نان

  کنند کودکانش ھرگز او را عصباني نمي
  راھي مدرسه شدند آنھا! ببينيد

  ھا با کيف پر، بر شانه
کنند خارج  ھايشان را بر دوش حمل مي که کيف خرگوشھا در حالي(

  .)شوند مي
  !ايست    :راوي
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  .)شود مادر خرگوش وارد مي(
  کند نگاه سراپاي آنھا مي مادر خرگوش به

  ھا را کرده امتحان بعد کيف
  در آخرين لحظه قبل از رفتن

  کند پاک بيني آنھا را با دستمال مي
  .)شود مادر خرگوش کارش تمام مي(

  !ھمه چيز روبراه است حاE    :راوي
  )به خرگوشھا(

  !تان دير شده، ياالله عجله کنيد مدرسه    
  !خداحافظ، خداحافظ مادر  :خرگوشھا

ھمه آنھا به مادرشان تعظيم کرده و سرودخوانان خارج (
  .)شوند مي

  سه برادر کوچک، سه خواھر کوچک :سرود خرگوشھا
  .دوند ميان جنگل، با خوشي مي    
  يک، دو، سه، چه ھمراھان خوبي    
  اند ھايشان را خوب خوانده آنھا درس    
  شود چھار دو بعdوه دو مي    
  دانند اين را خوب مي    
  روز کيف آنھا پر است ازو ام    
  ييکتابھاي نو، دفترھا    
  براي نوشتن، براي خواندن    
  يک، دو، سه، چه ھمراھان خوبي    
  يک، دو، سه چه جمع زيبايي    

قسمتي از جنگل، مزرعه، . گذرد يک دکور متحرک از صحنه مي(
کلبه، کوکو ظاھر  ◌ٌ گلھا، درختھا، يک کلبه و يک کوکو در پنجره

  .)خواند يشده و ھشت بار م
  !ھشت... يک دو سه )شمارد مي  با نگراني( :از خرگوشھا يکي



11  /مدرسهٌ خرگوشھا

  .مان دير شده عجله کنيد مدرسه    
موقع رسيدن به مدرسه شروع به دويدن  خرگوشھا براي به(

زنگ مدرسه زده . شوند آنھا از صحنه خارج مي. کنند مي
  .)شود مي

  عمو مارکو کارش را شروع کرده    :راوي
  .درس است حاE وقت شروع    

او . شود خر از صحنه رد مي. دھد موزيک موقعيت را نشان مي(
عWمت . زند يعمومارکو زنگ م. عمو مارکو فراش مدرسه است

ايستد و عرعري طو]ني  او در وسط صحنه مي. شروع اولين درس
  .)دھد سر مي

  اين فقط يک معني دارد    :راوي
  »شود شروع درس اول مي«    

  .)دھد را سر مي مارکو عرعر دوم عمو(
  :گويد سادگي مي و اين به

  .شاگردان باشند حاضر در کdسھايشان
زند خارج  عمو مارکو در حاليکه ھنوز زنگ مي(

  ).شود مي
  اما کdسھا کامdً خالي است،     :راوي

  اند اينھا؟ ميزھا را چه کرده    
  .)شوند ميزھا در صحنه ظاھر مي(

  ھنوز ھم يک چيز کم است
  »ه سياهتخت«و آن است 

  اينطور نيست؟
  .)رسد يک تخته سياه از راه مي: موزيک(

  و شاگردان ھاپ ھاپ
  جھند مثل فنر در کdس مي
  ھا نشينند پشت نيمکت مي
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  ھمهٌ وجودشان چشم و گوش
  .و حاE آمد معلم عزيز آنھا

  .)کند معلم سرفه مي(
  !معلم آمد، برپا  :خرگوش اول

  !ھا چهصبح بخير ب )شود معلم وارد مي(    :معلم
  .نشان بدھيد صورتھايتان    

  !حاضر    :دخترھا
  شاشکو، پيتر، استانکو؟    :معلم

  !حاضر    :پسرھا
  شود تمام درس تابستان ما بزودي مي    :معلم

  ايد درسھايتان؟ ا شما خوب خواندهيآ    
  .ايم ايم، خوانده بله، البته، خوانده  :خرگوشھا

از کلم، تصويرھايي . کند به تخته سياه اشاره مي(    :معلم
  .)دھد ھويج و ترب را نشان مي

  شود آغاز درس علوم مي    
  با مطالعهٌ سبزيجات    
  اول به من بگوييدش    
  تواند باشد اين زيبا؟ چي مي    

  .)کند او به کلم اشاره مي(
  خيلي خيلي خوشمزه است. اين کلم است  :خرگوشھا
  .غذاي مورد عdقهٌ ماست    

ن توپ نرم و قشنگ نام اي )با اشاره به چغندر(    :معلم
  چيست؟

  .شناسيم آن را مان مي ھمهٌ . چغندر قند    :ليني
  براي درست کردن ساEد چي Eزم است؟    :معلم
  گوجه فرنگي، خيار و پياز    :مي مي

  ديگه چي؟    :معلم
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  )پرسان(ديگه چي؟     :پيتر
  :حاE توجه کنيد به اين چيستان    :معلم

  ايستد در زمين صاف، مثل ميخ مي    
  مثل شکر، نرم مثل چغندر شيرين    
  ريش دارد مثل بز، دوست آقاي چغندر    
  بگوييد چيست نام اين يار شيرين؟    
  .ھويج، ھويج )اي ترديد بعد از لحظه(  :ھا خرگوش

  .درست حدس زديد، شاگردان ھشيار )با رضايت(    :معلم
  سوالھا باEخره شد تمام    :راوي

  شود آغاز درس جديد مي    
  حوش و جانورانآن ھست دربارهٌ و    

  خرگوشھا بايد باشند سرخوش اما محتاط    :معلم
  آنھا دارند دشمنان سرسخت زياد    
  در دنياي جنگل تيره و تار    
  .بياييد شروع کنيم، از اين پرندهٌ ترسناک    

. شوند چرخاند و تصاوير روباه و جغد ظاھر مي تخته سياه را مي(
. ھم قابل حرکت استدھان روباه . اند چشمھا و بالھاي جغد متحرک

  ).کند يمعلم به جغد اشاره م
  کشد اين ھيوEي وحشي که ھو ميبه بنگريد     
  کنند احتياط ھا از او مي بچه    
  کند شکار او در تاريکي مي    
  حيوانات کوچک ومعصوم را    
  ھاي بزرگ او مضحکچنگال    
  .و اسم ترسناک او جغد است    

  .)کشد رسناکي ميکوبد و ھوي ت جغد بالھايش را به ھم مي(
  ...اوه... اوه... اوه )ترسيده(  :خرگوشھا

  اينھم يک موجود زشت ديگر )با اشاره به روباه(    :معلم
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  گر ترسو و دروغگو و حيله    
  استاد فريبکاري است او    
  .و نام او روباه است    
  ...!آه )اند تا حد مرگ ترسيده(  :خرگوشھا

  .ترسم من از او نمي )شجاعانه(  :يک خرگوش
زند  رود و فرياد مي طرف روباه مي با گوشھاي سيخ شده به(
ھمه از ترس . کشد اش را باز کرده زوزه مي روباه پوزه. »يوھو«

. شود معلم خارج مي. شود اين درس ھم تمام مي. پرند عقب مي
  .)شود ييک چورتکه در صحنه ظاھر م. موزيک

  واي، من غش کردم .)کشد از ترس فرياد مي(    :پيتر
  ه چي شدهآخ    
    Eھرلحظه يک ھيو.  
  پيتر کوچولو کم مانده گريه کند )با خنده(  :خرگوش
  ترسانند او را ھا ھميشه مي شکل    

  خواھي بکن ھرچه مي خنده يا گريه،    :پيتر
  .شوم کنم و قايم مي اما من جايي پيدا مي    

  اما کجا؟ )کشند بو مي(  :خرگوشھا ◌ٌ ھمه
  .در آن جعبه    :پيتر
  .)شود معلم وارد مي. شود اغذ باطله پنھان ميدر داخل سطل ک(

  حاE کمي رياضيات    
  سازد ما را ھشيار مي    
  کسي که درسش را ياد بگيرد خوب    
  .مطمئن است که شاگرد اول است ھرسال    
  .)گذارد يک گWبي روي چورتکه مي(    
  اينجاست يک گdبي کوچک    
  گذاريم آنجا يکي ديگر ھم مي    
  دتا؟شوند چن با ھم مي    
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  .)برند خرگوشھا با جديت دستھايشان رابا] مي(
  ديد من بگم؟ اجازه مي  :خرگوش اول
  من بگم؟  :خرگوش دوم

  اجازه بديد من بگم؟  :خرگوش سوم
    .خوام بگم من ھم مي  :خرگوش چھارم

  .من ھم ھمينطور  :خرگوش پنجم
  .مي، شما بگوييد خرگوش مي    :معلم
  آن رادانيم  شوند دو، ھمه مي مي    : مي مي

  ولي خيلي رسيده و آبدار ھستند آنھا    
  .)کند انگشتش را به انتقاد بلند مي(    :معلم

  .اينقدر حريص و شکمو نباشيد    
  تنھا توپھاي چرتکه ھستند آنھا    
  .)روند خرگوشھا از خجالت زير ميز فرو مي(    

  !بگوييد. شود چند پس يک بعdوه يک مي    :معلم
شود  بي بعdوه يک گdبي مييک گd )ھمه با ھم(  :خرگوشھا
  .دو گdبي
  .)گذارد ھا را روي چرتکه مي معلم گWبي(    

  .کامdً درست است    :معلم
  .)گذارد ياول يک فلفل و بعد دو فلفل ديگر را در کناري م(

  !سه فلفل )دھد يفوراً جواب م(    :مي مي
  )ھمه با ھم(. رسيم حاE خدمتت مي )با حسادت(  :خرگوشھا
  .سه فلفلشود  مي. شود عdوهٌ دو فلفل مييک فلفل ب    

  .ھا عالي است بچه    :معلم
  .حاE پيتر لطفاً بلند شويد از جا    
  اما، پيتر کجاست؟    

خرگوشھا از خجالت . کند به اينطرف و آنطرف نگاه مي(
  .)اند سرھايشان را پايين انداخته
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  بينم، او کجاست؟ پيتر را نمي    
  اين درست نيستھا  بچه )با يکديگر(  :خرگوشھا
  اين کار چيست؟. کند پيتر حماقت مي    

آنھا . روند پرند بطرف سطل کاغذ باطله مي ھمه با ھم از جا مي(
  .)خندند ھمه به او مي. کشند پيتر را از سطل بيرون مي

صداي آنھا را . خوب. خوب )با عصبانيت(    :معلم
  شنوي؟ يم

  .خجالت دارد    
  اي داري تو عادتھاي احمقانه    
  به برادرھايت نگاه کن    
  .آنھا ھمه خوب و با ادب ھستند    
  حاE زود حل کن اين مسئله را    
شود  سه گوجه فرنگي بعdوهٌ سه گوجه فرنگي مي    

  چندتا؟
با ھمديگر ... با ھمديگر... خوب )کند کمي فکر مي(    :پيتر

  .شوند ساEد مي
  .)پايان درس. شود زنگ زده مي. خنده(

  !ھا، برويد، با خيال راحت بازي کنيد و حاE بچه    :معلم
  پيتر چطور؟  :يک خرگوش

  ماند تا مسئله را کند حل پيتر اينجا مي    :معلم
  شود محلق ديگران مي وقتي کارش تمام شد به    

پيتر تنھا باقي . شوند يمعلم و خرگوشھا خارج م(
  .)ماند مي

سه بعdوهٌ سه  .)کند پشت نيمکت نشسته غرغر مي(    :پيتر
شود  سه بعdوهٌ سه مي... کنم پنج فکر مي... شود مي
  اينطور نيست؟. پنج

  نه پيتر باز ھم شد غلط    :راوي



17  /مدرسهٌ خرگوشھا

  کار بيندازي مغزت بھتر است به    
گوجه فرنگي را در روي چرتکه به او نشان (    

  .)دھد مي
  ؟...چند... شود سه بعdوهٌ سه مي    

ود ش سه بعdوهٌ سه مي .)کند يحرف او را تکرار م(    :پيتر
  ؟...چند

  ھا کمک کنيد او را بچه )به تماشاچيان(    :راوي
  شود چندتا؟ جواب مي    

  !تا شش )دھند جواب مي(    :ھا بچه
  .کامdً درست است... شش... البته    :پيتر

  .ھا ھوش شما کامل است متشکرم بچه    
  ...البته... البته    :ھا بچه
  من درسم را خوب ياد گرفتم. ھورا    :پيتر

  است بروم پيش دوستان؟ حاE ممکن    
  .تواني بله مي    :ھا بچه
من کامdً راضي  .)پرد از خوشحالي به ھوا مي(    :پيتر

  .جوابھايم ھمه درست بودند. ھستم
. شوند ھا ناپديد مي نيمکت. شود يبند آخر را تکرارکنان خارج م(

يک مرغزار پوشيده از قارچھا ظاھر . تعويض صحنه. موزيک
  ).شوند خوشي وارد صحنه ميخرگوشھا با . شود مي

  .وقت کافي براي يک بازي خوب  :خرگوش اول
  !بياييد بازي کنيم، بياييد بازي کنيم  :خرگوش دوم

  .بازي کنيم» عمو زنجيرباف«بياييد   :خرگوش سوم
  .نه بھتره موش و گربه بازي کنيم :خرگوش چھارم

  .خوام گربه باشم من مي  :خرگوش پنجم
  .نه، من باشم  :خرگوش اول
  .شماريم اول مي. بس کنيد  :خرگوش دوم
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يکي از خرگوشھا ھمه را يک به يک . ايستند خرگوشھا به صف مي(
  .)شمارد مي

ھفت و ... چھار و پنج و شش... يک و دو و سه    :خرگوش
تو خواھي شد گربهٌ ما اي ... ھشت و نه و ده

  .خرگوش
خرگوشھا دستمالي دور صورت خرگوش گربه . سروصدا(
  .)دوند مه براي پنھان شدن ميھ. بندند يم

  !من را پيدا کن  :خرگوش اول
  .منو بگير. من اينجام  :خرگوش دوم

  ...يوھو :خرگوش چھارم
  !ميو  :خرگوش پنجم

خرگوش گربه او را . شود در اوج بازي عمو مارکو وارد مي(
  .)کنند خرگوشھا با کنجکاوي به آنھا نگاه مي ◌ٌ ھمه. گيرد مي

  .رفتممن يکي را گ  :خرگوش گربه
  ...بو... بو... کشم بو مي... کشم بو مي    
  صبر کنيد اEن ميگم او کيست؟    
عالي ... کنم مادرم است فکر مي... فھميدم... آھان    

  .است
. شود غرد و خارج مي عمو مارکو با خوشي مي. خندند ھمه مي(

  .)کند خرگوش گربه با عصبانيت دستمال را از صورتش باز مي
  گياوه چه اشتباه بزر

  نخنديد احمقھا    
  .اگر دستم به شما برسد برايتان بد خواھد شد    
  .ايد متأسف خواھيد شد و از اينکه به من خنديده    

معلم وارد . سروصدا و غوغا. پرد که خرگوشھا را بگيرد جلو مي(
شوند و او تقريباً  بعضي از خرگوشھا دور او جمع مي. شود مي

  .)موزيک. گيرد ميناخواسته در مرکز بازي آنھا قرار 
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  اوه... ھا ولم کنيد بچه )با خوشي(    :معلم
  ...ھا کنم بچه خواھش مي    

چرخند، سپس دستھا را به ھم داده  ھا دور او مي خرگوش(
  .)موزيک. رقصند خوانند و مي مي

  نگاه کنيد به معلم عزيز ما  :خرگوشھا
  .او کمي جدي است، اما دوست خوب ماست    
  ببينيد، ببينيد،    
  او با ما مھربان است    
  کنيم او را چونکه ما ھم اذيت نمي    

  
شود و بازي شيرين آنھا را پنھان  پرده به آرامي بسته مي(

  .)کند مي
  

  خواھد بگذاريد خرگوشھا تا وقتي دلشان مي    :راوي
  بازي کنند با خيال راحت    
  شما ھم کمي تفريح کنيد    
  اما با صداي زنگ برگرديد ھرچه زودتر    

  
  دهپر

  آنتراکت
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دوم ◌ٌ پرده  

  
شود در حاليکه ھنوز زنگ  جلوي پرده ظاھر مي(  :عمومارکو

  .)شود زنگ تمام مي. زند مي
  خوب تماشاچيان کوچک عزيز    :راوي

  شما يک مدرسهٌ خرگوشھا را ديديد    
با گوشھاي  ھا اي و دختر مدرسه ھا اي پسر مدرسه

  دراز
  خوانند قوانين مختلف را يبا کوشش م

  دربارهٌ جغدھا، روباھھاحقايق 
  جانوران خطرناک، ھمه انواع

  بعد يک کمي رياضيات
  و دانش دربارهٌ گياھان

  در وسط و در آخر
  معلم از خرگوشھا پرسيد يک معما

  و فوري جواب درست دادند آنھا
  بازي آنھا وحشي است و شيرين

  بگذاريد بازي کنند آنھا
  اند شدن را يافته آنھا راه سرگرم

  و شما؟
  ھم در حل معما مھارتي داريد؟ شما

  .)دھند ھا جواب مي بچه(
  داريد؟ بله؟ خوب است

  خواھم معماي خودم را بگويم براي شما من مي
  :پس گوش شويد سراپا

  انگيز چيست آن زيباي شگفت
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  آيد فقط يکبار ھر سال مي
  ھاي زعفران به ھمراه آن بته
  شوند از دانه نمايان مي

  شوند ھاي برف آب مي قطره
  رسھاي مھربان غرّانخ

  زند لبخند آفتاب شادان مي
  کند روي پنھان اما، بازھم مي

  ھمه دوست دارند او را
  گدا و آقا و حتا پادشاھان

  و اسم آن؟
  !بھار    :ھا بچه

  :حال بشنويد باقي را! آفرين برشما    :راوي
  زند تمام روز آفتاب لبخند مي

  با نفس گرم و سوزان
  دروگرھاي خسته دروکنان

  ھاي غلهّ در مزارع بيکران دانه
  قدم است او دومين مھمان خوش

  و نام آن، خيلي ساده
  تابستان    :ھا بچه

  درست و حاE    :راوي
  کنيد و دھيد جواب فکر کمي

  بارد باران؟ چه وقت سال مي
  وزد باد شديد؟ چه وقت مي

  ريزند سر راه؟ چه وقت برگھاي زرد مي
  !در پاييز    :ھا بچه

  ما زرنگ و تيزھوش ھستيدش! عالي است    :راوي
  .اش را پس گوش کنيد باقي
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  دانيد شما ھمه مي
  رويد، اينطور نيست؟ که پنبه در مزارع مي

  آرامي ھا به پنبهاما امروز 
  ريزند از بلند آسمان مي

  !ھست حيرانبرادر خرگوش 
  !ھاي زيبايي چه پروانه

  آن دورھا در عمق جنگل
  درخت انجير سفيدپوش شده از پنبه

  :آھستهد به خرگوش گوي مي
  ات پنھان شو و استراحت کن در Eنهٌ گرم

  مھمان بدخلقي داريم
  و نام او ھست

  !زمستان    :ھا بچه
  شما پيدا کرديد جواب را    :راوي

  حاE بياييد ھمه بشماريم فصلھا را    
  بھار، تابستان، پاييز، زمستان    :ھا بچه

  مامن کامdً راضي ھستم از ش: ھا عالي است بچه    :راوي
  وقت آنست که شروع شود درس خرگوشھا

  .)زند زنگ را مي(
  شود يک درس نو شروع مي    :راوي

  ھمانقدر باارزش و در عين حال مشکل
  براي خرگوشھاي کوچکمان

  ھاي آنھا پرُ است از اشتياق پنجه
  .براي نوشتن حروف، کلمات و اشکال

يشان ھا شود، خرگوشھا ھمراه ريتم موسيقي با پنجه يپرده بلند م(
  .)نويسند مي

  خرگوشھا چقدر ھوشيارند    :راوي
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  خراشند ھاي آنھا تخته را مي فقط پنجه
  .نويسند آنھا چيزھاي مخصوصي مي

  نويسيم ھاي مختلف مي ما امروز تعھدنامه      :خرگوشھا
  ھا، تمام کرديد؟ بچه      :معلم

  ...بله... بله      :خرگوشھا
ک ايد يک به ي پس چيزھايي را که نوشته      :معلم

  .بخوانيد
معلم بعد از . خوانند ھاي خود را به نوبت مي شاگردان تعھدنامه(

  .)دھد عWمت تأييد تکان مي شدن ھر تعھدنامه سرش را به خوانده
ھاي خوب  دھم فقط نمره من امروز قول مي  :خرگوش ساشکو

  !بگيرم
خداحافظ عادتھاي بد من از ) پايين يبا صدا(  :خرگوش استانکو

  .خرگوش نمونه خواھم بود بعد يک اين به
کتابھاي من تميز و بدون ھرگونه لکه خواھد       :خرگوش کتي

  .بود
ھرگز حرف کسي را . بندم من دھانم را مي  :خرگوش کيمي

  !قطع نخواھم کرد
حتا سعي . شود يني، به نيمکت چسبيده از جا بلند نميخرگوش ل(

  .)دارد خود را پنھان کند
  تبر تو چيست؟تو چطور ليني؟ قول مع      :معلم
من چه قول بدھم آقا؟ من ... خوب )با لکنت(  :ليني

  ...دانم چه بگويم نمي
اي؟ بگذار  اي، ننوشته ھرحال چيزي نوشته به      :معلم

  .ببينمش
نظر  خواند، راضي به طرف ليني رفته و نوشته او را مي به(

  .)رسد مي
اي کامdً قابل  آفرين بر تو، چيزي که نوشته
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بايد آن کلمات زيبا را ھمه . توجه است
  .خاطر بسپارند به
  .)رود سياه مي طرف تخته به(

من دختر نمونه خواھم شد و به پدر و مادر 
  .خود کمک خواھم کرد

ھايشان يادداشت  خرگوشھا در کتابچه(
  .)کنند مي

  .حاE بعد از من تکرار کنيد      :معلم
آقا خواھش ) .کند حرف او را قطع مي( :راوي

  آيا ممکن است؟. ر کنيدکنم کمي صب مي
  .)گردد ھا در سالن برمي به طرف بچه(

خواھيد شما ھم آن جملهٌ  ھاي عزيز مي بچه
  زيبا را ياد بگيريد؟

  .)دھند ھا جواب مي بچه(
خوب، پس  )ھاي حاضر در سالن به بچه(  :معلم

  !ھمه با ھم تکرار کنيد
  .سه. دو. يک

سر نمونه خواھم من يک دختر و يا پ) با ھم(  :ھا و خرگوشھا بچه
  بود

  .و به پدر و مادرم کمک خواھم کرد      
ھا آوازخوانان خارج  خرگوش. پايان درس. شود زنگ زده مي(

  .)شوند مي
کردن به  عمومارکو ھمه را براي بازي  :خرگوشھا

بياييد خوش باشيم تا جايي . خواند بيرون مي
  .که ممکن است

درس مورد . رسد بعد نوبت درس آواز مي  :راوي
  ...!dقهٌ آنھاع
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. شود يک خط حامل نت ظاھر مي. موزيک. تعويض صحنه(
  .)پرند ھا يکي بعد از ديگري روي خط حامل مي خرگوشھا مثل نت

ھا با من  بچه. کنيم ھا شروع مي ما از گام      :معلم
  .بخوانيد

خوانند و ھر خرگوشي در نوبت  خرگوشھا گام موسيقي را مي(
عمو  »سي«در نوبت نت. خواند مي خود از جا پريده و نت خود را

. خندند ھمه مي. خواند مارکو از جا پريد و خودش آن را مي
  .)شود عمومارکو پنھان مي

  .خواني لطفاً  يک تک يخرگوش لين      :معلم
 يلين. خندند ھمه مي. خواند گام را غلط و درھم برھم مي يلين(

  .)کند يشروع به گريه م
  .)کند کند او را آرام سعي مي(      :معلم

  .حاE پيتر و کتي شما دوتا با ھم بخوانيد      
  .)خوانند  کودکانه و شادي را با ھم مي ◌ٌ ساده ◌ٌ دو خرگوش ترانه(

  .آفرين، خيلي خوب بود    
  حاE چي بخوانيم؟    
  ...خوب، بياييد ترانهٌ     :خرگوش

  !ترانهٌ مورد عdقهٌ ما خرگوشھا  :خرگوش ديگر
شروع به آواز خواندن ايستند و  به صف روي خط حامل مي(

آنھا با ريتم موسيقي حرکات مختلفي را نيز انجام . کنند مي
  .)دھند مي

  سرود خرگوشھا   :نام ترانه
  کند وقتي عمو خورشيد پير شروع به خواندن مي  :خرگوشھا
  .شويم ما به دوستان کوچکمان ملحق مي    
  خوانيم و چرخ چرخ عباسي مي    
  رقص چقدر خوب است    
  ز با دوستاندر نيم رو    
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  .کنيم خرسھا بازي مي  ما با بچه    
  اند اما آنھا چاق و تنبل    
  ترند ھا شيطان سنجاب    
اما گاھي در شيطنت ما دست آنھا را از پشت     

  بنديم مي
  شاد و شنگول ھستيم يما بچه خرگوشھا    

  ترانهٌ آنھا تمام شد    :راوي
  سروصدا فرو نشست    
  ميديد ايکاش بيشتر مي    
  ھا را سيقي بچهدرس مو    

  .)کند ور در صحنه حرکت و تغيير ميدک(
  .دھيم حاE ما مھارتھاي ديگرمان را نشان مي  :١خرگوش 
  .ھاي تازه بسازيم مان چرخ ما بايد براي ارابهٌ تازه    
  .اره و ميخ بدھيد، تخته و سوھان ھم! ھا بچه    

 .گيرند دست مي با ريتم موسيقي بهخرگوشھا وسايل مختلف را (
  .)خوانند کنند آواز مي انطور که کار ميھم

  کنيم ما اره مي  :ھاي پسر خرگوش
  کنيم ما رنده مي      
  !سازيم اي مي ما ارابهٌ تازه      

  .)شوند چرخھا در صحنه ظاھر مي. دارند ھا را برمي آنھا چکش(
  .کنيم ما ماھرانه کار مي      
  .با چکش، و حاE ارابه آماده است      

ته شده ظاھر ساخ تازه ◌ٌ يک ارابه(
  .)شود مي

  ھا رين بچهآف .)شود وارد مي(      :معلم
  شما سخت و خوب کار کرديد      
  شما شايستهٌ تشويق ھستيد      
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  ام من کامdً راضي      
  .سواري کنيد حاE برويد ارابه      
  !ھورا      :ھمه با ھم
  برويم زمين مسابقه      :١خرگوش 
  .تمام راه را آواز خواھيم خواند      

  .)شوند ارابه ميھمه سوار (
مثل ! ھي .)غرد دزدانه نگاه کرده مي(  :عمومارکو

ايد من اينجا  اينکه شما فراموش کرده
چيز را  من ھمه. مھمترين شخص ھستم

توانم  تنھا من مي. دانم راني مي دربارهٌ ارابه
  .ارابهٌ شما را راه بيندازم

ھمه خارج . شود يمارکو به جلو ارابه بسته م عمو. فضاي شاد(
  )موزيک. شوند مي

  ھا جمع ھستند اينجا دوباره بچه. بفرماييد      :راوي
  سخت مشغول کار، با عdقه و با برنامه      
  فضاي شاد ھمه جا را گرفته      
  مناظر شاد و صداھاي شاد      

ھايي را  يلب. ايستند ھا در يک صف در صحنه ميموزيک، خرگوش(
  .)کنند آنھا شروع به کندن زمين مي. کنند حمل مي

  .ھا را در زمين بکاريم ما بايد دانه  :خرگوشھاي پسر
  .بعد آنھا را با آبپاش آب بدھيم  :خرگوشھاي دختر

  اين زمين کوچک چطور است؟      :١خرگوش 
  .آنجا را خواھيم کاشت      :٢خرگوش 
  .)جھند ھا از زمين بيرون مي گل. موزيک(      
  .اند ھا شکفته گل ببينيد،  :ھاي پسر خرگوش
  کجا؟  :دختر ھاي خرگوش
  ...آنجا... آنجا  :ھاي پسر خرگوش
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  ھاي زيبايي چه Eله      :ھمه دخترھا
  نشدني يک روز فراموش      :١خرگوش 
  .بياييد عکس بگيريم      :٢خرگوش 

و اين عکس کوچک . عالي است )با تاييد(  :معلم
عمو مارکو، . يادگاري خوبي خواھد بود

  .لطفاً دوربين مرا بياوريد، آنجاست
  .)آورد ارکو دروبين بزرگي را ميعمو م(      

  .ببينيد، دوربين حاضر است      :راوي
  .گيرم من از شما عکس مي      
  عمومارکو، برو پيش آنھا      
  .تان ميان گلھا باشيد خواھم ھمه مي      

ھا  راوي پشت به تماشاچي. ، گلھا ھم ھمينطورروند ميھمه عقب (
  .)کند يصحبت م
  حرکت بايستيد لطفاً بي      
  لبخند بزنيد اما      
  آقا ممکن است گوشھايتان را بلند کنيد      
  .نظر برسد معلم بايد ھشيار به      
  حاضر؟ يک دو سه      

  .)شوند گلھا با ريتم موسيقي خارج مي. عکس حاضر است(
  .شود يدرس ژيمناستيک شروع م    :خرگوش

 ژيم ناس تيک ژيم ناس تيک) با ھم(  :خرگوشھا
  .)روند خرگوشھا درحال خواندن رژه مي(

  بياييد ھمه  :ھمه با ھم
  در يک خط برويم    
  چپ، راست    
  چپ، راست    
  مارش، درجا، محکم    
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  رو، با قدمھاي محکم مارش قدم    
با مارش خرگوشھا سه به سه در يک خط مستقيم به انتھاي (

آنھا شروع به ورزش . شود موزيک عوض مي. رسند صحنه مي
دي در دست دارد وارد بعد معلم در حاليکه طناب بلن. کنند مي
  .)شود مي
  .اول طناب را بکشيد، اينطور    :معلم

  بعد به دو گروه مساوي تقسيم شويد    
  دخترھا اينجا، پسرھا آنجا    
  وقتي من عdمت دادم شروع کنيد    
  با تمام قوتتان طناب را بکشيد    
  !يک دو سه شروع    

. کنند خرگوشھا با صداي موسيقي شروع به کشيدن طناب مي(
خترھا بھتر از پسرھا ھستند و آنھا را به خارج از صحنه د

  .)شود زنگ زده مي. فضاي شاد. کشانند مي
  شود زنگ پايان درس زده مي    :راوي

  خيلي خوشحالند ھادختر    
  اند کشي را برده آنھا مسابقهٌ طناب    
  پسرھا اوقاتشان تلخ است    
  بندم فردا اما شرط مي    
اين پيروزيھاي کوچک ھمهٌ آنھا باEتر از ھمهٌ     

  خواھند بود
  حاE آنھا شاد و پر غوغا    
  تا به خانه خواھند رفت تا سه دوتا دوتا و سه    
سه خواھر و سه  ).کنند شروع به خواندن مي(  :خرگوشھا

  برادر
  ھا و حاE بچه ).کند آنھا را متوقف مي(    :راوي

  مواظب دشمنان وحشي باشيد    
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  از گروھتان جدا نشويد    
  ...راه را با ھم باشيد تمام    
  .)دھند با آواز جواب مي(  :ھا خرگوش
  دانيم نگران نباشيد ما ھمه مي    
  چطور خود را از دشمنان دور نگھداريم    
  خاطر داريم ھمهٌ چيزھايي را که امروز ياد گرفتيم به    
  .خوانيم و تمام راه را آواز مي    
  .)شوند ھا خارج مي خرگوش(    

  نجا در جنگل انبوه کيست؟آ )با نگراني(    :راوي
  ھا ھي، بھتر است عجله کنيد خرگوش    
  ممکن است توي دردسر بزرگي بيفتيد    
  در کمين شماست روباه مکار    

کند و دوباره پنھان  روباه مکار دزدانه به اطراف نگاه مي(
يکي از آنھا از . شوند ھا با خوشي وارد مي خرگوش. شود مي

يک گل . شود اه مکار ديده ميدم روب. ديگران عقب مانده است
شود که گل  خرگوش خم مي. داودي به انتھاي آن بسته شده است

  .)ربايد ياما ناگھان روباه از جا پريده و او را م. را بچيند
  

  !کمک    :خرگوش
  
کنند و دم  يبه روباه حمله م. گردند آسا برمي خرگوشھا برق ◌ٌ ھمه(

کشي آغاز  طنابدوباره به نوعي ھمان جنگ . گيرند او را مي
سرانجام روباه شکست . شود يھمان موزيک باز شنيده م. شود مي

دم او در دست يکي از خرگوشھا باقي . کند خورده و فرار مي
  .)ماند مي

  ھورا  :خرگوشھا
  دوباره در خانه، با ھمان اشتياق    :راوي
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  زنان، اما شيرين نفس خسته، نفس    
  شويند سروصورت خود را خرگوشھا مي    
  کنند آنھا را ھا پاک مي با حولهو     
  نشينند سپس دور ميز مي    
  چيست برنامهٌ بعدي آنھا؟    
  تکرار درسھاي تازه، در بعدازظھر آرام    
  و گرنه بزودي فراموش خواھند کرد آنھا را    

ھمه کتابھاي باز در دست . شوند خرگوشھا در يک صف وارد مي(
گذارند و شروع به  کتابھا را با ريتم موزيک در صحنه مي. دارند

  ).کنند خواندن مي
  يک ھيوEي ترسناک وجود دارد  :١خرگوش 
  بايد گفت او موذي است  :٢خرگوش 
  اي دارد او موھاي قھوه  :٣خرگوش 
  .ماند درازکشيده و منتظر خرگوشھاي بيچاره مي  :۴خرگوش 
  ...بازي است و اسم او ھست استاد حقه  :۵خرگوش 
  !روباه مکار .)گردانند چشم ميھمه از پشت کتاب (  :ھمه با ھم
کتاب را ورق  ◌ٌ آنھا ھمراه موزيک يک صفحه(    

  .)زنند مي
  بياييد ھمه به خاطر داشته باشيم  :١خرگوش 
  آوازخواندن خيلي خوب است  :٢خرگوش 
  خوبي آوازخواندن پيدا نشده است ھنوز چيزي به  :٣خرگوش 
  .دانيم ما ھمه چيز را دربارهٌ نت و گام مي  :۴خرگوش 

  خوانيم يو آنھا را قشنگ م  :۵رگوش خ
  .)خواند درستي مي نفس و به با اعتماد به(  :خرگوش ليني

  دو ر مي فا سل E سي دو    
  .)زنند جديدي را ورق مي ◌ٌ آنھا صفحه(    
    اعداد ھم بسيار ساده ھستند  :١خرگوش 
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  ھاي رياضي را بداني اگر قانون  :٢خرگوش 
  اگر اتفاقاً اشتباھي کردي  :٣خرگوش 

  کني دوباره امتحان کن، حتماً جبرانش مي  :۴رگوش خ
. شود شش عdوه سه مي سه به )نفس با اعتماد به(  :خرگوش پيتر

  .کنم ھرگز من اين را فراموش نمي
صداي مادر خرگوش از خارج صحنه شنيده (

  .)شود مي
  !ھا خرگوش! ھا خرگوش  :مادر خرگوش

  !آمديم مادر  :ھا خرگوش
  .)شوند بندند و با ريتم موزيک خارج مي آنھا کتابھايشان را مي(

ھاي شيرنش را صدا  اما چرا مادر خرگوش بچه    :راوي
  زند؟ مي

  داند مثل اينکه ھنوز ھيچکس نمي    
  بياييد اين دفتر يادداشت را باز کنيم    
  :در صفحهٌ آخر آن نوشته شده است    
شاگردان خوب شايستهٌ تشويق و جايزهٌ خوب «    

  ».ھستند
در خرگوش تصميم گرفته است آنھا را به بنابراين ما

  .گردش و ھواخوري ببرد
دختر . شود مادر خرگوش در لباس گردش وارد مي. موزيک(

. خرگوشھا چتر آفتابي در دست دارند و پسر خرگوشھا بادکنک
دختر خرگوشھا براي مدتي در صحنه  ◌ٌ يکي از پسرھا و ھمه

و دور برادرشان کنند  دختر خرگوشھا چترھا را باز مي. مانند مي
  .)خوانند چرخند و مي مي
  

  .شوند ھا پر از باد مي بادکنک )خوانند مي(    :دخترھا
  !باد کنيد پسرھا، باد کنيد    
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  اي اوه، چه بدشانسي    
  مان ترکيد بادکنک    

زند و آن  يکي از دخترھا نوک چترش را به بادکنک برادرش مي(
  .)شوند ارج ميھمه خ. فضاي شاد. خندند ھمه مي. ترکاند را مي
  روند؟ آنھا؟ دانيد با اين نشاط کجا مي آيا شما مي    :راوي

  اين يک معماي ساده است    
  گويم آن را ھمين حاE به شما مي    

چرخ فلک در . کند چرخ فلک را تصوير مي ◌ٌ موزيک شاد، صحنه(
خرگوشھا در  ◌ٌ ھمه. ھمراه با شادي و خنده. شود يجنگل ظاھر م

  .)اند آن نشسته
  شود تمام زودي مي اين روز پرسروصدا به    :راوي

اند، خرگوشھاي ما کار زيادي در پيش  ھمه راضي    
  دارند

    Eبگذاريد آنھا بازي کنند حا.  
  )به خرگوشھا(    
  .به اميد ديدار، خرگوشھا    
  .به اميد ديدار عمو )از داخل چرخ فلک(  :خرگوشھا
  ھا به اميد ديدار بچه    
  .)شود پرده به آرامي بسته مي(    

  
خوب، به پايان قصهٌ ساده و شيرين  )به تماشاگران(    :راوي

روز برشما . ھا خداحافظ بچه. خرگوشھا رسيديم
خوش و يادتان نرود، براي نمايش بعدي ما حتماً 

  .ھا بچه بياييد
  
  

 پايان
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